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ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید؛ 
اگر امکان دارد هرچند چهره آشنایی برای مخاطبین 
هستید اما مجددا سوابق و زندگی خودتان را مرور 

کنید!
بنده دکتر لاله افتخاری هستم؛ همسر شهید محمد 
علی عامریان و فرزند شهید محمد حسین افتخاری، خادم 
قرآن کریم و عضوهیئت علمی دانشــگاه شــاهد و مشاور 
ریاســت محترم کمیته امداد امام خمینی)ره( و دبیرکل 
مجمع جهانی اهل بیت)ع(، دبیرکل اتحادیه زنان مسلمان 
و دوازده سال خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی 

بودم و سایر مسئولیت های دیگرکه داشته و دارم.
بــرای شــروع گفت وگو، با توجه به ســوابق 
فعالیت های خودتان، تفاوت حضور و نقش زنان در 

دوره دفاع مقدس با امروز را چگونه می بینید؟
در مورد نقش زنان در دوران دفاع مقدس باید عرض 
کنم که ما باید برگردیم به ریشه این نقش. یعنی، نقش آنها 
در پیروزی انقلاب و به تبع آن، نقش آنها در حفظ و تداوم 
انقلاب که بخشــی از آن به دفاع مقدس مرتبط می شود. 
آن نــگاه دینی و تربیت فاطمــی و زینبی و معصومی که 
خانم های ما دارند؛ یعنی تربیت مکتب برتر اقتضاء می کند 
که این خانم ها هر کجا که اســلام و جامعه بشری به آنها 
نیاز دارد وارد عرصه بشوند. در پیروزی انقلاب همین طور و 
در هشت سال دفاع مقدس همین طور و در تداوم آن، امروز 
هم همین طور؛ یعنی خانمی که تکلیف و وظیفه و رسالت 
خودش را بر اساس آموزه های مکتب وحی بداند در حقیقت 
در هرجایی به تناسب همان موقعیت وارد عرصه می شود.

درخصوص هشت سال دفاع مقدس ما باید خانم ها را 
تقسیم کنیم به چند گروه. یک گروه خانم هایی بودند که در 
مناطق عملیاتی و مناطقی که بعدا اشغال شدند و مشکلاتی 
داشتند ایستادند و مقاومت و صبر و پایداری کردند و بعضی 
از آنهــا مجبور شــدند وارد کانون های رزمی و جنگی هم 
بشوند. و بعضی از آنها هم مجبور به هجرت شدند و با اشغال 
شهرشان به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و سختی های 
خودشــان را داشتند که شاید بخشــی از آن سختی ها را 
بتوانیم در کتاب »دا« ببینیم و بالاخره مشکلاتی هم بود 
که آنها در محیط های محدود با فرهنگ های مختلف و دور 

از خانه و خانواده، مجبور شدند همه با هم زندگی کنند.
گــروه دیگر خانم هایی بودند کــه در مناطق جنگی 
نبودند که بــاز خود اینها به گروه های مختلفی تقســیم 
می شدند؛ بخشــی که در سپاه و بســیج و جاهای دیگر 
مثل بخش امدادی مسئولیت داشتند و بخش بعدی گروه 
موثر و اکثریتی که دارای مسئولیت سازمانی نبودند؛ بلکه 
دارای آن تعهد دینی و احســاس مسئولیت و غیرت بودند 

که وارد عرصه شدند.
خاطرم هست که مثلا حســینیه »شهید افتخاری« 
در شــاهرود یک پایگاهی بود برای جمع آوری کمک ها و 
برخی اقدامات برای پشتیبانی جنگ، که در آنجا کالاها و 
محصولاتــی که مردم می آوردند را جمع آوری و گردآوری 
می کردنــد و به نظرم این بخــش، بخش میانی بود؛ چون 
اولیــن جایی که محصولات مــردم، از قبیل برنج، روغن، 
شــکر، چای و امکانات دیگر می رسید، منازل ما بود و بعد 
از جمع آوری از منازل این محصولات در حســینیه شهید 

افتخاری دسته بندی و ساماندهی می شد.
در جای دیگر بحث بافتن البسه مورد نیاز رزمندگان 
بود؛ اعم از بلوز، دســتکش، شال گردن، کلاه... و این کار 
روتینی بود که کیسه کیسه کاموا می آوردند و در حسینیه 
بین مردم توزیع می شد و مردم به فراخور حال این کامواها 
را که در جاهای دیگر هم توزیع می شــد می بردند و یا با 
دست و یا با ماشــین می بافتند و این را وظیفه خودشان 
می دانســتند که حتی وقتی در مهمانی ها هم اگر حضور 
داشــتیم؛ می دیدیم که خانم ها کاموا دستشــان هست و 
مشــغول بافتن البســه مورد نیاز رزمندگان هستند و کار 
پشتیبانی از جبهه را در مهمانی ها هم فراموش نمی کردند 

و جزء وظیفه خودشان می دانستند.
در بین بسته بندی ها، خانم ها برگه هایی می گذاشتند 
و پیامهای فرهنگی و اعتقادی و پشتیبانی برای رزمندگان 
ارســال می کردند تا دلگرمی  به رزمندگان بدهند. مضاف 
بــر این موارد بــرای آنکه در مواقع اضطرار آماده باشــند 
آموزش هــای مختلفی می دیدند، از کمک های اولیه تا کار 
با اســلحه و میدان تیر که مجموع اینها برنامه زندگی ما 
بود و این چیزی بود که خانمی که می خواســت پایبند به 
انقلاب باشــد این موارد را جزء کارها و برنامه های خودش 
می دانســت و نه بچه داری و نه کارهای دیگر مانع انجام 

این موارد نبودند.
یکــی دیگر از کارهایی که خانم های به دور از مناطق 
جنگــی انجام می دادند؛ میزبانــی از مهاجرینی بود که به 
دلیل اشــغال منازلشان آمده بودند به این شهرها. خاطرم 
هست که این خانواده های مهاجر جنگ زده که می آمدند، 
شرایط بسیار سختی داشتند و به طور مثال در میدان های 
تره بار که حتی به تعریف و شکل امروزی هم نبودند اسکان 
داده می شــدند که طراحی آن میدان تره بار برای این کار 
نبود؛ و امکاناتی از قبیل امکانات بهداشــتی و رفاهی هم 
اصلا در حد نیاز وجود نداشت اما هیچ چاره ای هم نبود و 
شرایط خاص بود که بالاخره دشمن آمده بود و هر کاری 
که در توان بود را باید به کار می گرفتیم. با توجه به شرایط 
 سخت خانواده های جنگ زده این خانواده ها از همان میدان 
تره بار در بین خانواده ها مثل زمان اول اسلام که بین انصار 
و مهاجرین انجام شد پخش و در نهایت می شدند مهمان 
عزیز شهرســتان های مختلف. منزل اقوام و پدر و مادر ما 
هــم به همین نحو بود کــه بهترین اتاق منزل که معمولا 
معروف به اتاق مهمان بــود را در اختیار این عزیزان قرار 
می دادیم که شــاید بیشتر از یک سال هم طول می کشید 
که این مهاجرین مهمان خانه های ما بودند که البته همین 
عامل، با وجود تفاوت فرهنگ ها ایجاد همبســتگی کرده 
بود و هنوز هم که هنوز است بعضا بعضی رابطه ها و روابط 

خانوادگی برقرار است.
یکــی دیگــر از کارها این بود که هــر رزمنده ای که 
می خواســت عازم جبهه بشود شــاید با دغدغه هایی مثل 
خانــواده و عدم انگیزه های خاص رو به رو بودند که خانم ها 
برای تقویت روحیه و انگیزه وارد کار می شدند و مثلا مادرها 
با مهر و عاطفه مادری و با تمسک به شیر مادری فرزندان را 
راهی می کردند و یا اگر خواستگاری برای دختر خانواده ای 
می آمد؛ شــرط ضمن عقد عروس اعزام داماد به جبهه بود 
که مثلا شش ماه باید داماد در جبهه باشد و شش ماه در 
منزل که ما از این مورد در اقوام خودمان زیاد داشــتیم و 
شروط ضمن عقد عدم ترک جبهه بود نه مثل امروز ماشین 

فلان و ویلای فلان و...
از سوی دیگر همســران رزمندگان حامی و پشتیبان 
رزمندگان بودند و با روحیه دادن و اطمینان خاطر بخشیدن 
نســبت به خانه و خانواده، آنها را حمایت می کردند و در 
بدرقه های رزمندگان به ســمت جبهه ها هم نقش خانمها 

را شاهد بودیم.
یادم هســت مادر چند شهید وقتی می دید که دیگر 
فرزندی ندارد که به جبهه اعزام کند با شور و نشاط بیشتر 
از قبل می رفت نقل و نبــات برای رزمندگان می گرفت و 
رزمندگان را بدرقه می کرد و می گفت شــما فرزندان من 

هستید.
و از طرف دیگر وقتی که رزمندگان چه در قالب جانباز 
یا شــهید بر می گشتند؛ یک برنامه روزمره ای داشتیم که 
هفته ای دو یا سه روز به تشییع جنازه شهدا می رفتیم و صبح 

اول وقت همه خانم ها کارهای خودمان را می کردیم و سر 
ساعت مشخصی در مراسم تشییع شهدا حاضر می شدیم و 
نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از خانم ها، فرزندان 
کوچک خودشان را هم از خودشان جدا نمی کردند و این طور 
نبود که بچه های کوچک را در منزل دیگران و یا به پرستار 
بسپارند؛ بلکه بچه ها را با خودشان می آوردند و بچه درس 
زندگی و ایثار و مقاومت می گرفت و به فراخور همین، بچه ها 

بازی هایشان هم به همین شکل بود.
بچه های خود من گاهی اوقات که در خانه و یا با همسن 
و سال های خودشــان بازی می کردند، یک صندلی تاشو 
می گذاشتند و روی آن یک بالشت و ملافه ای می کشیدند 
و با توجه به اینکه از بس به مراســم تشــییع جنازه شهدا 
آمده بودند »لااله الا الله« می گفتند و بازی تشییع شهید در 
خانه انجام می دادند واین یکی از بازی های روزمره آنها بود. 
و گاهی با استفاده از وسایل دیگر، نقش پدر و مادر شهید را 
هم در خانه بازی می کردند و یا سخنرانی می کردند. یعنی 
بچه ها مرتب هفته ای چند روز با حضور در تشــییع شهدا 
درس عملــی می گرفتند و خانواده ها هم کوتاه نمی آمدند 
که بگویند مثلا ما چند تا فرزند خردسال داریم و همواره 

در تشییع شهدا حضور داشتند.
مادر من با توجه به نقش محوری که داشــت خیلی 
مورد توجه مردم بود و علاوه بر تشویق خانواده ها و جوانان 
و آقایــان برای رفتن به جبهه، خانواده ها را توصیه به این 
می کرد که در ازای هر فرزندی که شــهید می شود؛ فرزند 
دیگری هم نام او بیاورند تا جای این شهید را فرزند بعدی 
پر کند و اینها در حقیقت به خاطر آن رسالتی که احساس 
می کردند؛ فرزند جدیدی به دنیا می آوردند و جای آن شهید 
پر می شد که این مشتی بر دهان دشمن بود که به هر حال، 

اگر یکی بردی دو تای دیگر به جای او آمده. 
از یک طرف دیگر برنامه های مختلف دیگری بود که 
دیدار با خانواده شهدا و جانبازان صورت می گرفت و ضمن 

دلجوی تلاش می شد که مشکلاتشان حل شود.
من یادم هســت در روستای ما شهید عزیزی بود که 
فرزندی نداشت و نذر کرد که اگر بچه دار شود به جبهه برود، 
خداوند در یک سال دو فرزند دوقلو به او داد و سال بعد هم 
سه قلو. یعنی در عرض دو سال صاحب پنج فرزند شد که 
ایشان با پنج فرزند زیر دوسال شهید شد و معلوم بود که 
یک مادر جوان به یک مرتبه نمی تواند پنج فرزند را نگهداری 
و تربیت کند؛ به همین دلیل خانم های دیگر هم همه کمک 
می کردند و در همه کارها از نگهداری تا پرستاری و... همه 
احساس مسئولیت داشتند تا این خانواده بتواند خودش را 
حفظ کند و همه در واقع یکی شده بودند و کسی منتظر 
و یا تماشاگر نبود که کس دیگری به آن خانواده کمک کند 
بلکه هرکس این کمک کردن را وظیفه خودش می دانست.

برگزاری جلســات قــرآن بین خانم ها بــرای تقویت 
همبستگی و تقویت اعتقادات وجود داشت که وجوه عملی 
آن را در کمک به رزمندگان و خانواده های آنها می دیدیم. 
مثلا اگر عزیز کشاورزی در جبهه بود همه کمک می کردند 
تا محصول او برداشــت شود و خراب نشود؛ و یا زمین ها و 
مزارع و باغ هایی که وجود داشــت؛ با مدیریت همسر آن 
مالک رزمنده که دارای زمین و مزارع و باغات بود محصول 

برداشت و به جبهه ارسال می شد. 
کارهای دیگری هم بود که مثلا پزشــکان و پرستاران 
خانم می رفتند و در جبهه کمک می کردند و عزیزانی هم 
بودند که زندگی و همسر و فرزندان خودشان را گذاشتند 
و از شــهرهای مختلف رفتند جبهه برای هر کاری که از 

دستشان بر می آید.
اگر کتاب »چایخانه« یا »حوض خون« را مطالعه کنیم 
شرح حال همین عزیزانی است که آرامش و آسایش و امنیت 
و خانواده را گذاشتند و رفتند تا پتوها و لباس های خونین و 
حتی شیمیایی شده رزمندگان را بشویند و 24 ساعته کار 
می کردند و بعضا دقیقا در مناطق جنگی بودند و این جا دقیقا 
جایی بود که شکل دیگری از مهاجرت شکل گرفته بود و 
متفــاوت از هر مهاجرت دیگر بود که نه به مناطق خوش 
آب و هــوا و یا ویــلا و... بلکه با خانواده به جبهه مهاجرت 
کرده بودند و در سرما می لرزیدند و لباس ها را می شستند 
و گاهی اوقات لباس شیمیایی یک رزمنده حتی عارضه بر 
شــوینده وارد می کرد و علی رغم آن لباس ها شست وشو 
و اتو و رفوع و ترمیم می شــد و در بعضی مواقع از مابین 
لباس ها، باقی مانده اعضاء بدن یک شهید مثل انگشت یا 
تکه ای از بدن او در می آمد که حتی امکان داشت آن لباس 
را در همان حال مادر همان شهید شست وشو می داد و در 
واقع تکه ای از بدن جوان خودش را پیدا می کرد و قرص و 
محکم می ایستد و از دیگران می پرسید که آیا امکان دارد 
صاحب این لباس زنده باشــد و دیگران می گفتند: نه! اما 
او می ایســتاد و کارش را با اعتقاد انجام می داد و حتی در 
تشــییع فرزندش هم به دلیل حضور در آن رختشورخانه 
شرکت نمی کرد؛ همۀ ما می دانیم که بزرگ ترین عاطفه ای 
که برای انسان موجود است عاطفه مادر به فرزندش است؛ 
اما او نمی رفت حتی در تشییع جنازه فرزندش شرکت کند و 
این طوری بود که جنگ ما در حقیقت پیروز شد و رزمندگان 
ما خدای نکرده اگر سستی هم می خواستند احساس کنند 
از غیرت این خانم ها غیرتشان تقویت می شد و می ماندند.

از بین همه این سرفصل هایی که ذکر کردید خود 
شما بیشتر در کدام بخش فعالیت می کردید و نقطه 

عطف فعالیت های شما در آن دوران چه بود؟
من ســه تا بچه خردسال داشتم. و علاوه بر نگهداری 

و تربیــت بچه ها، کلاس هایی را که بــرای خانم ها برگزار 
می کردیم مدیریت می کردم و تقویت روحیه آنها و کمک 
به اعزام رزمندگان به جبهه ها را انجام می دادم و همین طور 
جمــع آوری کمک های مردمی را بر عهده داشــتم که هر 
چنــد منزل ما زیاد بزرگ نبود امــا از همان ظرفیت هم 

استفاده می کردیم.
 بخــش دیگــر فعالیت هــای من آمــوزش دفاعی و 
کمک های اولیه بود و حتــی کارهای بافتنی را هم انجام 

مــی دادم که منافاتی با بچــه داری و موضوع تربیت آنها 
نداشت؛ هرچند همسرم شهید عامریان مخالف امر بافتنی 
و یا خیاطــی برای منزل بود و ترجیح می داد که به جای 
اختصاص ایــن زمان برای بافتن، به امــور خانه و بچه ها 
رسیدگی شود و معتقد بود که این کار و رسیدگی به بچه ها 
 هم زمان کارهای ســنگینی هستند و می گفت ملزومات 
این چنینی را خودش تامین می کند؛ اما چون این بافتنی ها 
مربوط به رزمندگان بود مانع این کار هم نمی شد و من کلاه 
و دستکش و شال گردن و... هم می بافتم و یا دوخت و دوز 

مربوط به لباس های رزمندگان را انجام می دادم.
یکی دیگراز فعالیت های مــن جمع آوری محصول و 
میوه از زمین و باغات پدرم و ارســال آنها به جبهه بود که 
این باغ و زمین ها اهداء به جبهه شده بودند. و همین طور 
تهیه پیام های دینی و فرهنگی برای رزمندگان هم بود که 
مابین بسته بندی ها برای رزمندگان ارسال می کردیم؛ ولی 
از همه مهم تر تقویت روحیه و تشویق اهالی برای رفتن به 
جبهه و پشــتیبانی از آن بود. همین طور حضور در تشییع 
جنازه ها و حضور در جمع خانواده شهدا ازعمده فعالیت های 

آن دوران بنده محسوب می شد.

چون خانواده ای بودیم که شــهدای زیادی داشــتیم 
برنامه روتین من همین بود که مرتب به خانواده های شهدا 
سرکشی داشتم و علاوه بر همسر و پدرم، چهار شهید دیگر 
نیز از بستگان نزدیک داشتیم و به نسبت فامیلی شهدای 
دیگری هم بودند تعدادشان زیاد بود و یکی از بزرگ ترین 
و اصلی ترین دغدغه های من دادن خبر شهادت یک شهید 
به خانواده او بود که این خیلی کار ســختی بود و چون با 
فاصله های زمانی کم، پیکر شهدا و خبر شهادت آنها می آمد؛ 
متناسب با مراسم هر کدام از شهدا برنامه هایی داشتم که 
همین مراسم فرصتی بودند برای تشویق مردم برای حمایت 

و اعزام به جبهه.
نقطه عطف فعالیت های شما در آن دوران چه بود؟
قطعا پدران جای خود را دارند و خیلی عزیز هستند؛ 
امــا هر چقدر هم که پدر عزیز باشــد خلأ وجود همســر 
سنگین تر اســت؛ چون بهانه گیری بچه ها را در پی دارد 
و موضوع مدیریت خانه اســت که خیلی سخت می شود و 
رسیدگی به مسائل تاسیساتی و پشتیبانی یک خانه ویلایی 
و یا مشــکلات بچه ها فوق العاده سنگین می شود و مسائل 
دیگری مثل بیماری و دلتنگــی و موضوعات اقتصادی و 
کارهای دیگر در خلأ همسر شرایط را فوق تحمل و طاقت 
می کنــد که موضوع تحصیل بچه هــا را هم در کنار اینها 
بگذارید. که اینها فکر می کنم نقطه عطف فعالیت های من 

در آن دوران است.
فرزندان شما اکنون در چه جایگاهی از جامعه 

قرار دارند؟
یکــی از بچه های مــن در بخش مدیریتــی یکی از 
شرکت هاست. فرزند دیگرم شغل آزاد دارد و یکی دیگر هم 

که به گفته دیگران از مدیران بی نظیر نظام است متاسفانه 
الان بیکار اســت؛ و به دلیل همان توان مدیریتی با قدرت 
مافیــا از کار بیکار شــد و مافیا به خوبــی می دانند و بلد 
هستند که کجا دست مدیر خوب را قطع کنند؛ او کارهایی 
کــرده بود که بعضی افراد نتوانســته بودند از قبَِل انقلاب 
سوءاستفاده کنند و ایشان طبق فرمایشی هم که حضرت 
آقا در موقعی که اذان به گوششــان می خوانند داشتند؛ با 
شجاعتی که از شــهید عامریان، پدرش و پدربزرگش که 

 دو رزمنده بودند به ارث برده در مقابل مافیا ایســتاد و با 
ویژه خواری ها مقابله کرد.

چون اشاره کردید به مافیا، اجازه بفرمایید بخش 
دوم گفت وگو را اختصــاص بدهیم به فعالیت های 
سیاسی و سمت های فرهنگی شما در مجلس و سایر 
جاهایی که حضور داشتید؛ نسبت دوره ای که شما در 
مجلس حضور داشتید را با دوره های بعدی و به ویژه 

دوره حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
ببینید! دوره ها متفاوت بود و من با توجه به پرســش 
شما مجبور هستم که پاسخ بدهم. من چون رشته ام علوم 
قرآنی و حدیث هســت وقتی که می خواستم وارد مجلس 
شوم بعضی ها می گفتند که دیگران متخصص در امور خاص، 
مثل اقتصاد و جامعه هستند و شما با تحصیلات علوم قرآنی 
در مجلس چه کاری می توانی بکنی؛ من ورود به مجلس را 
با باور به قرآن و حدیث انتخاب کردم و- با توجه به اینکه 
من رتبه اول کنکور بودم و می توانستم رشته های زیاد دیگر 
را هم که می خواهم انتخاب کنم، اما قرآن و حدیث را با این 
باور که قرآن و حدیث همه چیز هستند انتخاب کردم- با 

همین باور در مجلس فعالیت داشتم.

بنابراین اگر یک نماینده در یک کمیســیون و یا دو 
کمیســیون به تناســب تخصص خود فعالیت می کرد اما 
قرآن باید در همه کمیســیون ها حاکم می شد و با همین 
نگاه که رفتم؛ سعی کردم جایگاه قرآن را در مجلس و در 
بین مسئولین کشور و نهاد   سازی ها و بودجه ها پی گیری 
کنــم و در پی آن فراکســیون قرآن و عتــرت و نماز پایه 
گذاری شــد که من در آن فراکسیون مسئولیتی داشتم و 
پی گیری های خاص برای مصوبات داشتم که حتی همکاران 
اقلیت های دینی هــم همکاری می کردند و جالب بود که 
در فراکســیون قرآن،عضو زرتشتی و مسیحی هم داشتیم 
و همــراه ما بودند و همین طور آوردن بعضی از الزامات در 
بعضی از اســناد و نقشه راه و قوانین پنج ساله بود که در 

چهار گروه و حوزه این نقشــه راه و قوانین وجود داشتند. 
)حوزه تبلیغ و ترویج، حوزه آموزش عمومی، حوزه پژوهش 
و اقدامات تخصصی و همین طور حوزه سلامت و بهداشت( 
که اسناد این حوزه ها تهیه شد و بودجه های لازم تخصیص 
یافت و همین طور پیگیری 10 میلیون حافظ قرآن که مقام 
معظم رهبری فرمودند و انتظار داشتند و همه اینها انجام 
گرفت و خیلی دیگــر از مصوبات این چنینی و مضاف بر 
اینها، بحث ایثار و شــهادت هم بود که احساس می شد ما 

یــک دِینی داریم و مــا اگر که این انقلاب و اگر این ثبات 
قدم بسیاری از عزیزان را امروز داریم؛ به خاطر آن است که 
پیام عاشورا و پیام فاطمیه به آنها رسیده و ما وظیفه داریم 
که این پیام را نگه داریم و به آیندگان منتقل کنیم. برای 
همین فراکســیون ایثارگران تشکیل شد و بنده دبیر آن 
فراکسیون بودم و لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
را که خیلی نواقص داشت در اواخر دولت هشتم با بیش از 
هزار نفر-ساعت کار و مدیریت تصویب کردیم و رفع نواقص 
و تغییرات انجام شد و همین طور فراکسیون دفاع مقدس که 
بسیار مورد تاکید بنیاد حفظ آثار بود و حتی کار داشت به 
شکایت هم می انجامید نیز تشکیل شد و تجمیع بعضی از 
قوانین با همکاری وزارت دفاع هم همین طور انجام شد و 
فراکسیون فرزندان شاهد که حضرت آقا هم خیلی این را 
تکریم کردند؛ فرمودند: خیلی موضوع خوبی اســت و شما 
این موضوع شــهید و شهادت را از تریبون مجلس به دنیا 
منتقل کنید و خیلی خوب است که با نام شهید و شهادت 

در مجلس دور هم هستید. 
فراکسیون حمایت از مخترعان و نخبگان دانش بنیان 
و این بحثی که حمایت از دانش بنیان ها موجود اســت در 

همان موقع پایه گذاری شــد و همین طور قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و تجاری   سازی و علائم تجاری و 
خدمت سربازی نخبگان و مخترعان که به شیوه ای مختلف 
از جمله خدمت در شرکت واحد و یا شرکت های دیگر بود؛ 

همگی در آن دوران شکل گرفت.
و قوانین دیگری مثل قانون استاندارد و سایر قوانینی 
که با همکاری معاون اطلاعات و فن آوری ریاست جمهوری 
در دولت های مختلف از جمله دولت نهم و دهم و یازدهم 
صورت گرفت که در کنار اینها اقداماتی برای حجاب و عفاف 
و امور زنان هم ضرورت داشــت و من رفتم به کمیسیون 
فرهنگی، در حالی که من یک فرد دانشگاهی بودم در مجلس 
هشتم رفتم آموزش و درمجلس نهم با توجه به نیاز فرهنگی 
دوباره به فرهنگی برگشتم و در همانجا بحث ورزش بانوان 
مطرح بود که کمیته ورزش بانوان ایجاد شد و پاراالمپیک 

و ورزش جانبازان و معلولان را هم پی گیری می کردیم.
با این اوصاف آیا فرصتی برای حضور در حوزه 

انتخابیه داشتید؟
حوزه انتخابیه هم موضوع بسیاری مهمی بود که جایگاه 
خودش را داشــت؛ اگر بخواهیم بحث تعمیق وگســترش 
فرهنگ دینــی را انجام بدهیم فقط موضوع ســخنرانی 
نیســت بلکه باید مردم را متوجه داشــته ها و ارزش های 

خودشان بکنیم.
در حوزه انتخابی خودم یعنی شــاهرود و همین طور 
فیروز کوه و دماوند هم که به بنده واگذار شــد با توجه به 
وجود 17 نماز جمعه در دماوند و فیروز کوه، من تقریبا در 
14 نماز جمعه آن حوزه سخنرانی کردم و ملاقات مردمی و 
نشست با مســئولان را داشتم. و مسئولان باید بدانند که 

پایگاه نماز جمعه اســت که می توانــد گره ها را باز کند و 
مسئول یا نماینده باید در آنجا باشند که البته نه فقط برای 
 حضور در صف اول، بلکه برای حضور در جمع مردم وبرای 
گره گشایی که همه این حضور و اقدامات بنده هم به خاطر 

نگاه  دینی بود که به مسئولیتم داشتم.
اما الان! باید بگویم که دوستان نماینده ما دارند تلاش 
زیادی می کنند و زحمت زیادی می کشــند؛ چه در دوره 
دهــم و چه در این دوره، منتها باید عرض کنم بحثی که 
اســت؛ به گفته دست اندرکاران موجود، بحث قرآن خیلی 
کم رنگ شده و آن توجه لازم موجود نیست؛ در حالی که 
مصوبات در این حوزه خیلی به سختی به دست آمده بود و 
همه دوستان می دانند که یک مصوبه گرفتن ماه ها به طول 
می کشد و صدها ساعت رایزنی می خواست و این نبود که 
اگر همه ارادت به قرآن دارند مصوبات قرآنی به راحتی به 
دست بیاید؛ و بالاخره قرآن به بنده منت گذاشته بود و من 
پیگیر مصوبات قرآنی بودم اما الان این گونه نیست؛ نمونه اش 
این است که دو نفر از نمایندگان مجلس که عضو شورای 
توسعه هم هستند تقریبا همیشه غایبند؛ در حالی که باید 
در مجلس حضور داشــته باشند و نظارت کنند و حساب 
کشــی کنند از بقیه اعضاء، از پنج وزیر از دو معاون رئیس 
جمهور، از رؤسای سازمان ها و نهادهای مربوطه؛ و اگر این 
کارها به خوبی انجام می گرفت الان دانشــگاه ما دانشــگاه 
قرآنی می شــد، نه فقط صرفا روخوانی و روان خوانی، بلکه 
نگرش عوض می شــد و بقیه کارهای ما هم همین طور، و 
دفاع مقدس هم به همین نحو در مجلس مورد توجه است 

که گاهی مصوبات خوب و گاهی اصلا مصوبه ای نیست.
با این توضیحات انتخابات پایان سال را چگونه 

می بینید؟
بستگی به عملکرد دولت و مجلس دارد و اطلاع رسانی 
خوب. ما گاهی اوقات کارخوب می کنیم ولی اطلاع رسانی ما 
خوب نیست و دشمن ما به فرمایش حضرت آقا مهندسی 
خوبی دارد که به آنها باید احســنت گفت؛ و از یک طرف 
دیگر دشمن برنامه دارد و هزینه می کند و بودجه اختصاص 
می دهد و خوب هم اطلاع رسانی می کند که بیش از آنچه 
که کار کند یک کار و اقدام کوچک و اندک را اطلاع رسانی 
می کند و کار را می گذارد زیر ذره بین و به انحاء مختلف و 
به مخاطبین مختلف به نحوی که بتواند آنها را جذب کند به 
آنها اطلاعات می رساند؛ ولی ما متاسفانه از این جهت ضعف 
داریم و اقدامات دولت و مجلس یا قوه قضائیه را طوری که 
مخاطب بتوانــد آن را بفهمد و درک کند و با تمام وجود 

احساس کند نمی توانیم اطلاع رسانی کنیم.
اگر از یک سری خطاها و تصمیمات لحظه ای و ناپخته و 
عزل و نصب های غیر عادلانه و غیر حکیمانه دست بکشیم و 
پرهیز کنیم و مقداری مشورت عقلا و حکما را بیشتر داشته 
باشــیم اوضاع بهتر خواهد شد؛ بنا نیست همه مسئولیت 
داشته باشند ولی بالاخره هر انسان عاقلی از مشورت عقلا 
و حکما به نفع خودش استفاه می کند و خیلی افراد هستند 
که شاید حتی خیلی هم همراه با نظام نباشند اما بدون هیچ 
چشم داشتی حاضر هستند تجربیات موفق خودشان را در 
اختیار بگذارند و اگر از اینها اســتفاده شود امید است که 
تا حدودی مردم به این سمت بیایند؛ اما اگر که به خوبی 
استفاده نکنیم هر صدایی که بتواند مطالبات مردم را بگوید 
و برای آن راهکار بدهد و به آنها توجه کند؛ می تواند پرچم 

را در انتخابات بالا بگیرد.
مابین صحبت های شما نکته ای بود که قابل توجه 
است و آن این بود که مطرح کردید امید است که مردم 
به این سمت بیایند؛ وضعیت جامعه را چگونه ارزیابی 

می کنید که تعبیر از امید برای حضور مردم دارید؟
ببینیــد یک نماینده می آیــد و می گوید که تعدادی 
نماینده ماشین گرفتند؛ یا نماینده دیگری موضوعات دیگری 
را مطرح می کند؛ با این شــرایط مسلم است که در جامعه 

چه اتفاقات و دیدگاه های ظاهر می شود.
با توجه به تاکید مجلس یازدهم و شــعار اکثر 
نمایندگان پیش از انتخابات بر شــفافیت آرا که با 
چالش ها و اما و اگرهایی مواجه شد آیا مردم اعتماد 
لازم را خواهند داشت و فکر نمی کنید این یک نقطه 

ضعف بزرگ محسوب خواهد شد. 
به هر حال این هم منافع و مَضار خودش را دارد.

موضوع سامانه شفافیت آرا نمایندگان به صورت 
داوطلبانه در زمان کمتر از یک سال مانده به انتخابات 
هم از پرسش های مردم اســت که چرا در آستانه 
انتخابات نمایندگانی که با شعار شفافیت آرا آمده 
بودند بعد از سه سال هنوز تکلیفش مشخص نیست 

و رفتارهای متناقض دارند؟
این بحث و مشــابه به آن، متاسفانه موجود است که 
گاهی مشاهده می شود نماینده ای کارت توزیع می کند و 
یا نماینده دیگری صحبت فولاد مبارکه را می کند؛ گاهی 
اوقات مصاحبه نیم دقیقه ای یک نماینده آســیبی می زند 
که همه خانواده آسیب می بینند و در حقیقت یک کشتی 
اســت که اگر سوراخ شود همه غرق خواهند شد و دشمن 
هــم دقیقا دنبال همین موارد اســت و به اصطلاح امکان 
دارد پوست موز زیر پای نماینده یا مدیر و یا وزیر بیندازد؛ 
در حالی که نماینده باید دارای توان بالایی باشد و بصیرت 
داشته باشد که سُر نخورد و متاسفانه ما از این تلفات کم 
نداریم و بعضی از نمایندگان که تجربه نمایندگی نداشتند 
گاهی اتفاقاتی را رقم می زنند و این خطرها بالاخره موجود 
اســت و حوزه های انتخابیــه کوچک تر کاملا زیر ذره بین 

مردم قراردارند و نماینده ای که در سال آخر، کارت توزیع 
می کند و یا شــام و ناهار می دهد و یا نطق های آتشین در 
مجلس می کند و یا در ســال آخر مرتب در حوزه انتخابیه 

پیدا می شود به هر حال از سوی مردم قضاوت می شود
من یادم هست که روزجمعه ای که انتخابات بود صبح 
شنبه اش در حوزه انتخابیه بودم و شخصی گفت که برای 
رای آمدی و گفتم نه خیر، رأی گیری دیروز بود و من امروز 
برای ادامه کارم آمدم و انتخابات تمام شده؛ یعنی فرق دارد 
که ما از فردای انتخابات چگونه رفتار کنیم و چقدر کار کنیم 
و چگونه کار کنیم و چقدر در بین مردم باشیم. سؤال این 
است که نمایندگان کلانشهرها چقدر در بین مردم حضور 

دارند؛ بالاخره این موارد در تصمیمات مردم تاثیر دارد.
با توجه به عناوین سیاســی و فرهنگی که شما 
همواره داشــتید و با موضوع زن و فرهنگ که دو 
موضوع متصل به هم و لاینفک هستند روبه رو بودید؛ 
نسبت زن امروز و زن دوران دفاع مقدس و موضوع 
زن، زندگی، آزادی که امروز مطرح است را چگونه 
بررسی می کنید و فکر می کنید این شعار تا چه حد 

با نظرات فمینیستی همراه است؟
ببینید همان خاطرات رزمندگان و خانم ها که در کتاب 
حــوض خون آمده چقدر ظرفیت بالایــی دارد؛ یک مادر 
اعتقاداتی دارد که اعتقاداتش سایه انداخته بر همه رسالتهای 
دیگر و ایســتاده پای انقلاب و اسلام و امروز هم دقیقا از 
همین خانم ها بســیار موجود داریم که قطعا باید خانم ها 
ظرفیت های خودشان را بشناسند و باور کنند- گاهی اوقات 
یــک مادر می گوید که من یک بچه دارم و دیگر نمی توانم 
و کشــش ندارم، نه! فرق نکرده، و اتفاقا زندگی های امروز 
خیلی از امکانتش فراهم تر و راحت تر شــده، هم در جهت 
فرزنــد آوری و هم در جهت اقدامات اجتماعی و خیرانه و 
ایثارگری و... و زندگی ها راحت تر شــده و این خانم ها باید 

این شرایط را ببینند و ایثار کنند.
امروز با همه هجمه های دشمن جوانان و دختران خوبی 
داریم که دارند پاک و مجاهدانه تلاش می کنند؛ منتها باید 
بیشتر به اینها یاد بدهیم که جهادی کار کرد و ارزش این 
کارهای اعتقادی و جهادی آن قدر بالا است که در مقابلش 
کمک یا حق الزحمه ناچیز درخواست نشود و روحیه ایثار 
و روحیــه عدم وجود انتظار در مقابل ایثار که در پیروزی 

انقلاب و جنگ موثر بودند باید تقویت شود.
 شــاید بعضی از ما درســت کار نکردیم؛ در حالی که 
این روحیه را در بعضی از مســلمان های کشورهای دیگر 
می بینیم؛ شاید ما ماهی در آبیم و آن طور که باید نمی توانیم 
در آب غلت بزنیم،ولی آنها آن تشــنگانی هستند که برای 
اینکه ذره ای در راه ولایت و دین کاری بکنند از جانشان و 
مالشان حاضراند بگذرند؛ در میان خانم ها افراد کمی نیستند 
که این گونه باشند و خیلی زیاد هستند اما مسلم است که 

باید زیادتر از این باشند.
درخصوص وضعیت موجود جامعه و شعار زن، 

زندگی، آزادی هم بفرمایید؟
در این مورد خــلأ فعالیت ما این وضعیت را به وجود 
آورد، خلأ آگاهی نماینده ما، خلأ آگاهی مسئولان ما نسبت 
به مصوبات این وضعیت را به وجود آورد، نمی گویم که همه 
موضوع به همین موارد مرتبط است اما ببینید که یک زمانی 
سند 2030 مطرح شد و زمانی زن زندگی آزادی، ما برای 
همه این موارد قانون داریم. قانون حقوق و مسئولیت های 
زنــان را در مجلس هفتم مصوب کردیم و بعد از آن خود 
بنده هم مســئول اجلاس ســوم بانوان عضو کشــورهای 
سازمان کنفرانس اســلامی)OIC( بودم که الان سازمان 
همبستگی کشورهای اسلامی است؛ ما در آنجا این قانون 
را بردیم و به تصویب رساندیم؛یعنی چیزی که اگر خانم ها 
و آقایان نماینده ما همین را از کشورهای اسلامی  بخواهند و 
بگویند شما کشورهای اسلامی هستید و OIC آن را مصوب 
کرده، پس باید یقه مسئولین را گرفت و به آنها گفت:شما 
مسئول هستی که بر روی ریل قانون مصوب حرکت کنی 
و در آن صورت دیگر جای زیادی برای مسائل پیش آمده 
اینچنینی باقی نمی ماند و وقتی ما بر ســر این موضوعات 
قانونی تفاهم کردیم روی آن باید ایســتادگی کنیم.ما اگر 
در جهت تصویب و اجرا تلاش کردیم، بودجه گذاشــتیم، 
نظارت کردیم، ارزیابی کردیم و امتیاز دهی کردیم آن وقت 
جامعه در عرصه های مختلف از آن بهره مند می شــود ولی 
وقتی این کارها را انجام ندادیم باری به هر جهت می شود 
و به اطلاع جامعه نمی رسد و جامعه و جوان جامعه به هر 
صدای که به دفاع از حقوق او بلند باشــد گوش می دهد و 
اگر چه که حتی باطل هم باشد باز جوان جامعه به آن صدا 
گوش خواهد کرد و به ســمت آن می رود و ما باید بتوانیم 

خلأ موجود را پر کنیم.
فکر می کنید برون رفتی برای شرایط حاضر که 
به هر حال در جامعه موارد و شرایط خاصی به وجود 

آمده است وجود دارد تا اوضاع تغییر کند؟
 به نظرم خیلی مســئله غامضی نیست؛ همین قدر که 
بیایم و قانون را اجرا کنیم، از بحث عفاف و حجاب تا حقوق 
و مصلحت و چیزهای دیگر. به هر حال این یک قانون است و 
اصلا به موضوع خوب یا بد بودن آن هم کاری نداریم و امکان 
دارد بعضی ها به هر دلیلی بگویند من قبول ندارم؛ مثلا بگوید 
من کافرم یا اصلا دین من این موضوع را ندارد و... اما در هرحال 
یک قانون است و باید رعایت شود. مگر کسی که به طور مثال 
کمربند ماشین را نمی بندد کسی می تواند جلوی او را بگیرد و 
از او بپرسد که به کمر بند اعتقاد دارد یا نه؟! یا به ورود ممنوع 
کسی می تواند بگوید که کس دیگر آن را باور دارد یا نه؟ و این 
هم یک قانون است که نماینده باید نظارت کند و مجری قانون 
آن را باید اجرا کند و همه مردم به کسی که قانون شکنی کرده 
تذکر بدهند که او قانون مملکت خودش را زیر پاگذاشته و او را 
پاسخگو کنند. خارجی هایی که به داخل ایران می آیند حیرت 
می کنند و وقتی می بینند که به راحتی عده ای در کشور قانون 
کشورشــان را زیر پا می گذارند و رعایت نمی کنند هیچ کس 
 تذکر نمی دهــد و هیچ کس ناراحت نمی شــود و هیچ کس 
قانون شــکن را با چشم ســرزنش نگاه نمی کند آنها حیرت 
می کنند؛ پس به اندازه قانون باید به مســائل اجتماعی پای 

بند باشیم.
خانم دکتر برنامه خاصی بــرای انتخابات دور 

بعدی دارید؟
به هر حال در هر دوره ای که از ســوی مردم از بنده 
درخواست شد که وارد عرصه شوم من ادای تکلیف کردم 
و اگــر باز هم ایجاب کند در خدمت مردم خواهم بود؛ من 
و خانواده ام دو شــهید را تقدیم انقلاب و ایران کردیم که 
روزگاری رســالت من این بود که آنها را تشویق به جبهه 
و جنگ رفتن بکنــم وبگوییم که ما از این نظام و انقلاب 
دســت نمی کشیم، نگران نباشید. و امروز هم نظام در هر 
کجا که یک کارگر و یا سرباز بخواهد و مقام ولایت بخواهد 
بنده آماده و حاضرم. ممکن است بگویند در مجلس بنشین 
یا در دانشــگاه و یا در کمیته امداد و یا... به هر حال من 
یک سرباز هستم و هر کجا ایجاب کند در خدمت مردم و 

انقلاب و ولایت هستم.
و ســؤال آخر اینکه الان سمت شما در کمیته 

امداد چیست؟
من مشــاور رئیس کمیته امداد در امــور زنان و امور 

خانواده هستم.
سپاســگزارم از اینکه فرصتتان را در اختیار ما 
گذاشتید و آرزوی ســامتی و توفیقات روزافزون 

برای شما داریم.
من هم از شما متشکرم و امیدوارم موفق باشید. 
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گفت وگو با لاله افتخاری، فعال فرهنگی و اجتماعی و نماینده سابق مجلس

مردم را باید به داشته ها 
و ارزش های خود توجه داد

عزیزالله محمدی)امتدادجو(


